
پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶   ۲۳ ربیع‌الثانی ۱۴۳۹    ۱۱ ژانویه ۲۰۱۸  شماره  16۲۴۱۰
اخبار، یادداشت‌ و گزارش‌هایی از اندیشه و آیین

۰۰:۰۰پایان غلط‌گیری۰۰:۰۰شروع غلط‌گیری۳۱:۱۴پایان صفحه‌آرایی۵:۱۴شروع صفحه‌آرایی

w w w . f d n . i r @farhikhtegandaily

 حقیقت علم 

در رویکرد تعلیمی و تزکیه‌ای   

حســـینعلی رمضانی، عضـــو هیات‌علمی دانشـــگاه   

امـــام حســـین)ع(: در تعلیـــم عموما عقـــل در حد 

مفهوم‌ســـاز و مفهوم‌یـــاب متوقـــف می‌شـــود، درحالی 

کـــه در تزکیه عقل قابـــل ‌درک معنا بماهـــو معنا خواهد 

شـــد. دیگر معنـــا الزامـــا در قالب کلمـــه و مفهوم قرار 

نخواهـــد گرفت و هویتـــی ذومراتبی به خـــود می‌گیرد. 

همچنان‌کـــه در رجوع به آیات قرآن کـــه از منبع نور»الله 

نورالسموات و الارض« ســـاطع بر قلب نازنین حضرت)ع( 

می‌شـــود و در تفســـیر، تعبیر یـــا تاویل برای رســـیدن 

بـــه اول معنـــای مراد واضـــع کلام؛ همچون »راســـخون 

فی‌العلـــم« در ســـیر تزکیـــه‌ای فکر حرکت کـــرده و به 

حقیقـــت علم نورانی نائل می‌شـــود و شـــاید ســـاده بیان 

کنیـــم که حقیقت علـــم در رویکرد تعلیمی انســـان را به 

رابطه‌ای عرضی نســـبت به حقایق برســـاند، در حالی که 

در رویکرد تزکیه‌ای انســـان را به رابطه طولی و تشـــکیکی 

از علم رهنمون می‌ســـازد.

پدیده‌های اجتماعی از درون 

تغییر می‌کنند

موسـی عنبری، اسـتاد دانشـگاه تهران: اکنون در کشـور ما   

شـاخص‌های کیفیت پایداری اجتماع یا شـاخص‌های کیفی 

انسـجام اجتماعی تضعیف شـده اسـت. یکی از این شـاخص‌ها 

می‌توانـد اعتمـاد اجتماعـی باشـد. اگـر برخـورد نادرسـتی بـا 

پدیده‌هـای اجتماعـی صـورت گیـرد، اولیـن چیزی کـه به خطر 

می‌افتـد، تـداوم اجتمـاع اسـت و نوعـی فروپاشـی اجتماعـی 

صورت می‌گیرد. برخی معتقدند که نوعی فروپاشـی اجتماعی 

در کشـور درحال رخ دادن اسـت. به این معنا که آن هنجارهایی 

کـه اتصـال و پیونـد اجتماعـی ایجاد می‌کرد، تضعیف شـده‌اند. 

اساسـا پدیده‌هـای اجتماعـی مقاومند و بـه راحتی تحت کنترل 

درنمی‌آینـد. اگـر بخواهید پدیده‌هـای اجتماعی را تغییر دهید 

بایـد از درون آن را تغییـر دهیـد. چـون آنهـا نسـبت بـه بیـرون 

حساسـند و سـریع مقابله می‌کنند. تغییر در درون زمانبر است 

و توسـط خـود مـردم صـورت می‌گیـرد. موضوعـات و مـردم هم 

آنقدر ریشـه‌های تاریخی دارند و وابسـته به بافت‌های اجتماعی 

و قومیتـی و طبقاتـی هسـتند کـه به راحتـی تغییر نمی‌کنند.

 فلسفه رنگ 

منتشر شد

کتـاب »فلسـفه رنـگ« بـه قلـم کاظـم اسـتادی در پنـج   

جلـد بـا عناوینی همچـون هفت‌رنگ فلسـفی، نظریه‌های 

فیلسـوفان اسالمی دربـاره رنـگ، بررسـی نظریه‌های فلسـفی 

معاصر درباره رنگ از سـوی نشـر ارزشـمند منتشـر شـد. این 

کتاب، ترجمه مدخل »رنگ« از دانشـنامه فلسـفی اسـتنفورد 

است که برای اولین‌بار به زبان فارسی، در اختیار علاقه‌مندان 

قـرار می‌گیـرد. ایـن نوشـتار، شـامل تمامـی نظریه‌هـای اصلی 

فیلسـوفان معاصر غربی، پیرامون چیسـتی رنگ اسـت.

فرهیختــگان دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران 
میزبــان نشســت »اقتصــاد ســرمایه‌داری و عدالــت 
اجتماعــی« بــود. حســین راغفــر، اســتاد اقتصــاد دانشــگاه 
الزهــرا و عبدالحســین کلانتــری، اســتاد دانشــگاه تهــران 

ــد. ــخنرانی پرداختن ــه س ــت ب ــن نشس در ای

  از دیدگاه نئولیبرال‌ها دوای فقر »مرگ« است
ــی از  ــوان یک ــری به‌عن ــه نابراب ــاره ب ــا اش ــر ب ــین راغف حس

عوامــل بــروز فقــر، تحقق عدالــت اجتماعی 
را یکــی از اهــداف انقــاب اســامی عنــوان 
کــرد و نســبت بــه ســطح فقــر و نابرابــری در 
جامعــه کنونــی ایــران هشــدار داد. راغفــر بــا بیــان اینکــه 
ــه مراحلــی فراتــر از  فقــر و نابرابــری در جامعــه ایــران، ب
ــات  ــت: »انحراف ــت، گف ــیده اس ــدار رس ــت هش وضعی
بزرگــی بــه واســطه تاثیــرات اقتصــادی و اجتماعــی 
نئولیبرال‌هــا در جامعــه شــکل گرفتــه اســت کــه شــاید تا 
چنــد ســده آثــار آن پابرجا بمانــد. از دیــدگاه نئولیبرال‌ها 
راه‌حل توســعه و دوای فقر »مرگ« اســت. سیاســت‌های 
نئولیبرالــی کــه امــروز در جامعــه مــا حاکــم اســت، بعــد 
از جنــگ، مســئول اصلــی تمــام بدبختی‌هــای کشــور 
اســت. ریشــه تمــام بدبختی‌هــای کشــور در ایــن نــگاه به 
برنامــه و مدیریــت اقتصــادی کشــور اســت کــه نتیجه این 
سیاســت‌ها، بازاری‌شــدن جامعه اســت. مکانیســم بازار 
یک ســازوکار توزیعی اســت. بســیاری از جاها خوب کار 

می‌کنــد و یــک جاهایــی هــم کار نمی‌کنــد.«

  نابرابری و فقر، پاشنه آشیل کشور
ــر  ــی و فق ــادی، اجتماع ــای اقتص ــرا نابرابری‌ه ــگاه الزه ــتاد دانش اس
مزمــن را پاشــنه‌ آشــیل کشــور توصیــف کــرد و ابــراز داشــت: »ممکــن 
اســت در یــک جامعــه فقــر باشــد امــا نابرابــری کــم باشــد؛ ایــن جامعــه 

زمینــه ایجــاد بحــران اجتماعــی نــدارد؛ چــون وضعیــت 
مــردم ماننــد هــم اســت. در ایــن جوامــع نگرانــی وجــود 
نــدارد، امــا در جامعــه‌ای کــه هــم فقــر و هــم نابرابــری 
زیــاد باشــد، چنیــن مســاله‌ای محــرک بســیاری از 
نابســامانی‌های اجتماعــی اســت.« وی بــا بیــان اینکــه 
مســاله ســرمایه‌داری بی‌عدالتــی را در خــودش بــه وجود 
مــی‌آورد، ادامــه داد: »نظــام ســرمایه‌داری پذیرفته اســت 
ــوند و  ــازار ش ــی وارد ب ــوان قربان ــادی به‌عن ــراد زی ــه اف ک
بــرای رفــع آن بــه ناچــار بایــد رقابــت کننــد، صرف‌نظــر از 
چــه نــوع لیبرالیســم و ســرمایه‌داری کــه داریــم، همگــی 
ــه  ــتند؛ اینک ــول هس ــرد متفق‌الق ــتقلال ف ــر اس ــا ب آنه

ــید.« ــق رأی‌اش را بفروش ــد، ح ــی کن وطن‌فروش

  ورود به سازوکار بازار مانند قمار است
راغفــر بــا بیــان اینکــه بــازار بــر اصــل عمــل متقابــل کار 
ــت و  ــازار بخ ــای ب ــی از کارکرده ــزود: »یک ــد، اف می‌کن
ــار در  ــه ناچ ــود ب ــی وارد آن ش ــر کس ــت و ه ــانس اس ش
ایــن بــازی بخــت گرفتــار می‌شــود کــه بــه نفــع عــده و 
بــه ضــرر عــده‌ای دیگــر اســت، ورود بــه بــازار ماننــد قمــار 
اســت کــه اشــکال آن ایــن اســت کــه اگــر اختلافــات و 
نابرابری‌هــا زیــاد شــود، بســیار هولنــاک خواهــد بــود، 

بــرای شکســتن ایــن ســاختارها نیازمنــد اصــل دیگــری بــه نــام اصــل 
عمــل متقابــل جمعــی هســتیم، یعنــی نقــش اجتمــاع و جمــع فراتــر از 

نیــاز بــازار اســت.«
ایــن اســتاد دانشــگاه خصیصــه بــازار را بخت، تصمیم غلــط و تخصیص 

منابــع برشــمرد و گفــت: »انســجام اجتماعــی می‌توانــد به شــکل‌گیری 
یــک جامعــه عادلانــه کمــک کنــد، در واقــع همگرایــی جمعــی منجــر 
ــی  ــرمایه اجتماع ــق س ــن طری ــود، از ای ــی می‌ش ــجام اجتماع ــه انس ب
ــرمایه‌داری  ــام س ــه نظ ــی ک ــت، درحال ــر گرف ــوان در نظ ــرد را می‌ت ف
مبتنی‌بــر روابــط بــازار اســت کــه بــرای دفــع آن نیازمنــد اصــل برابــری 
و عمــل متقابــل جمعــی هســتیم.« راغفــر در پایــان با اشــاره بــه ضرورت 
ــه  ــت: »ریش ــران گف ــری در ای ــر و نابراب ــی فق ــه‌های اصل ــی ریش بررس
اصلــی فقــر و نابرابــری فســاد اســت و اگــر بخواهیــم فســاد را درســت 
تحلیــل کنیــم، حتمــا بایــد بــه رابطه دولــت و بخش خصوصی 
و سیاســت‌هایی کــه ایــن دو را بــا هــم مرتبــط می‌کنــد، 

توجــه کنیــم.«

 یکه‌تازی نظام اقتصادی سرمایه‌داری
عبدالحســین کلانتــری، کارشــناس مســائل اقتصــادی و 
اســتاد دانشــگاه تهــران هــم در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه 
منطــق نظــام ســرمایه‌داری انباشــت ســرمایه اســت، گفــت: 
»این نظام در اقتصاد کشــور درحال گســترش اســت و کســی 
جلــودار آن نیســت. ایــن نــوع نــگاه در محیط‌زیســت، آموزش 
و پــرورش، ســامت، مدیریــت، جراحــی چشــم و... ســرایت 
کــرده و تبدیــل بــه یــک نظــام افسارگســیخته شــده اســت.«

کلانتــری بــا هشــدار درمــورد گســترش افسارگســیخته 
انباشــت ســرمایه، اضافــه کــرد: »دولــت )بــه معنــای عــام( و 
بــازار دست‌شــان در جیــب یکدیگــر اســت. می‌تــوان دولت‌ها 
را درخصــوص عدم‌گــردش ســرمایه بــا هــم مقایســه کــرد کــه 
ــه  ــت، البت ــی اس ــش خصوص ــان در بخ ــی از سرمایه‌ش ــش عظیم بخ
ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه اقتصــاد بایــد دولتــی شــود. اینکــه دولــت 
تمنــای مشــارکت مــردم در امــور خیریــه دارد و ایــن تبدیــل بــه وســیله 
و کمک‌حالــی شــده کــه عمــا از بــازار حمایــت کنــد، خیلــی خطرنــاک 
اســت و اتفاقــا بی‌اخلاقــی و بی‌مســئولیتی دولــت را دوچنــدان کــرده 

اســت.«

  سیاســت‌های نئولیبرالــی و تخریــب انســجام 
ــی اجتماع

ایــن اســتاد دانشــگاه بــا اشــاره بــه اینکــه دولت‌هــا نســبت بــه 
بــازار و ســرمایه متعهــد هســتند نــه مــردم، ادامــه داد: »اینکــه 
ــرمایه‌دار  ــش س ــه بخ ــرمایه ب ــی س ــه وقت ــد ک ــور می‌کنن تص
ــل  ــود، در عم ــرازیر می‌ش ــن س ــای پایی ــه بخش‌ه ــد، ب برس
ــی  ــت‌های نئولیبرال ــر سیاس ــد. اگ ــی نمی‌افت ــن اتفاق چنی
تمــام و کمــال اجــرا شــود، چیــزی از انســجام اجتماعــی باقی 
نمی‌مانــد. در ایــن شــرایط همه‌چیــز قابــل خریــد و فــروش 
ــد از  ــه بع ــری ک ــد، ام ــش می‌یاب ــا افزای ــود و جریمه‌ه می‌ش
جنــگ شــکل گرفــت و از دوره آقــای هاشــمی شــروع شــد.«

کلانتــری بــا اشــاره بــه اســتمرار اجــرای سیاســت‌های تعدیل 
در طــول ایــن ســال‌ها گفــت: »در کشــور کثیف‌تریــن مــدل 
از نظــام ســرمایه‌داری را انتخــاب کردیــم تــا زمانــی کــه مــدل 
سیاســتگذاری مــا همیــن باشــد، تبعــات اینچنینی در کشــور 
کمــاکان ادامــه خواهــد داشــت و بــاز هــم خواهیــم داشــت 
و حتــی بدتــر از ایــن هــم خواهیــم داشــت، زیــرا خیلــی 
ــا  طبیعــی اســت، بایــد توجــه داشــت ایــن سیاســتگذاری ب
توجیــه، ســخنرانی اخلاقــی، منبــر و دلســوزی رفــع و رجــوع 
نمی‌شــود.« ایــن اســتاد دانشــگاه در پایــان بــا بیــان اینکــه 
سیاســتگذاری کنونــی در راســتای تقویــت ســرمایه‌داری اســت، گفت: 
»معافیت‌هــای مالیاتــی و بخشــودگی معوقــات مالــی برای چه کســانی 
اســت، ایــن ریل‌گذاری‌هــا غلــط اســت و دولــت بایــد مســیر خــودش 
را مشــخص کنــد، چیــزی کــه جــزء آرمان‌هــای انقــاب نبــوده اســت.«

‌کارشناسان در نشست اقتصاد سرمایه‌داری و عدالت اجتماعی 
درمورد سیاست‌های اقتصاد بازار هشدار دادند

اختاپوس نئولیبرالیسم!

‌ما باید با کدام نوع از »باورمندی« 
در »جهان ِ تکنولوژیکال« حضور یابیم؟     

هرمنوتیک درماندگی

  از راست: حسین راغفر و عبدالحسین کلانتری

 بـــرای اینکه بتوانیم 
مخاطبـــان عمومی 
جامعـــه را در بحثی 
بـــه ایـــن وســـعت 
همـــراه کنیـــم باید 
ن  ژگا ا و رش  پـــرو
تخصصـــی را کنـــار 
بگذاریم تـــا بتوانیـــم همگان 
را هم‌قطـــار بـــا خـــود ببینیم. 
مســـاله امروز بشـــر، مســـاله 
بـــزرگ »درماندگـــی« اســـت؛ 
درماندگـــی در تعریف نگارنده 
پارادایـــم  یـــک  از  حاصـــل 
آمـــورف از چنـــد پدیـــده بوده 
اســـت. نخســـت، بحـــث مهم 
اســـت. دوم،  »تکنولـــوژی« 
»معنویت‌خواهی« فطری بشـــر 
و سوم، »نظام ســـرمایه‌داری«. 
اگـــر حضور انســـان با پیش‌فـــرض میل به 
کمـــال یـــا معنویت‌طلبی کـــه پیش‌درآمد 
آزادی‌های فردی و تبلور اخلاق اســـت را در 
ظرف تکنولوژی فرض کنیـــم، اینجا همان 
نقطـــه قابل بحث اســـت. با وجـــود جهان 
ســـرمایه‌داری کـــه عموما فضا را به شـــکل 
قطبیـــت دو روحیه یا دو قوه تقســـیم‌بندی 
می‌کنـــد و شـــهروندان را نســـبت بـــه 
ایدئولوژی‌هـــای هـــر قطـــب در برابر هم 
دچار ســـتیزه‌جویی می‌کند، کار ســـختی 
اســـت که شـــرح حدیث »دیـــن« به‌مثابه 
یک »قانـــون« را در جامعـــه تکنولوژی‌مند 
و درگیر ســـرمایه‌داری تفســـیر کـــرد، اما 
چاره‌ای نیســـت، باید تفســـیر کرد هرچند 
به قلم مختصر یک یادداشـــت روزنامه‌ای. 
دیـــن را صد‌هـــا نفـــر در زمره چند دســـته 
کلمـــه به تعریف نشســـتند. اما مـــا هم به 
ناچـــار برای درک وضعیت درماندگی بشـــر 
کمـــی باید خـــود را درگیـــر تعاریف کنیم 
تـــا از ورود بـــه بطـــن تناقضات بـــه بحث 
اثبـــات وضعیـــت درماندگی برســـیم. دین 
مســـاله مهمی است، »قاعده باورمندی« در 
تعریف دهکـــده جهانـــی لیبرال‌ها تعریف 
عمومی‌شـــده امروزی از دین اســـت. دین 
مانند قانون اساســـی وضعیتی خط‌کشی 
شـــده و مقید نســـبت به حـــالات مومن - 
کافـــر )در قانـــون بخوانیـــد قانون‌مدار یا 

قانون‌گریـــز( دارد. 
اصولـــی دارد کـــه براســـاس آن قوانیـــن 
فیزیکـــی در کنـــار متافیزیکی اســـلوبی از 
رفتار‌هـــا و نقش‌ها را می‌ســـازد که همگی 
آنهـــا برگرفتـــه از اهمیت فطـــرت و باور به 
یک ســـاحت مافوق انســـانی می‌شود. اما 
بـــا ورود به عرصه تکنولـــوژی و ماهیت این 
موضوع، دینداران باور‌های خود را نســـبت 
بـــه عصر تکنولـــوژی غیرمنعطـــف دیدند. 

عدم‌تـــوان منطبق‌ســـازی فردی نســـبت 
به تکنولوژی، دینداران را در دام شکســـتن 
چارچـــوب دیـــن و منعطف ســـاختن دین 
قرار داد ]روشـــنفکری دینی زاییده شـــد[. 
پیشـــینه تاریخـــی این دســـتبرد در دین را 
نیز می‌توان بر معیارهـــای تصوف‌گرایانه و 
عارفانـــه رویت کرد. با تمامی این تفاســـیر، 
انسان جهانشـــهری با وجود گرایش فطری 
به مســـاله ســـاحت متافیزیکی و همچنین 
باورمنـــدی به تبعیـــت از قوانین دینی برای 
آرامش معنـــوی )در حداقل‌ترین حالت( به 

دنبال انعطـــاف در دین می‌رود. 
انعطـــاف دینـــی او گاهـــی با مســـامحه 
و گاهـــی با مغلطـــه ترکیـــب نامیمونی را 
می‌ســـازد کـــه عقبه صوفیســـم، بـــه آن 
کمـــک می‌کنـــد. عرفان، این تـــاش را در 
معیـــاری فرادینی تصـــور می‌کند، معیاری 

کـــه اصولا قانونمند نیســـت و خط‌شـــکن 
اســـت. چارچوب‌ها را درمی‌نـــوردد و افراد 
مومـــن به عرفان را بی‌قیـــد و بند در فضای 
روحانـــی می‌طلبد. اما در صوفیســـم این 
بـــاور کمـــی ترکیبی‌تـــر و تـــاش اندکی 

می‌شـــود. جانکاه‌تر 
 صوفیـــه ســـعی می‌کند تا آن بـــاور بی‌قید 
دینـــی در کلمـــه عرفـــان را قانونمند کند؛ 
یعنـــی چارچوب‌دهـــی بـــر بی‌چارچوبی، 
امری بین امریـــن و وضعیتی عجیب‌الخلقه 
برای به دســـت آوردن یـــک اختیار اجباری 
]یـــا حتـــی اجبـــار در اختیـــار[. بـــه باور 
نگارنـــده حصـــول این دیـــن تکنولوژیکی 
)براســـاس تعاریف اصیل تکنولوژی( خود 
به‌گونـــه‌ای معنای کاذب از دین اســـت لذا 
تفاوتـــی بیـــن عرفـــان کاذب و ذات عرفان 
در مقایســـه بـــا مفهـــوم دیـــن یـــا اصول 
شـــریعت وجود نـــدارد. به‌عنـــوان نمونه، 
اصـــل »معرفت الی‌ا...« اصلی اساســـی در 
ســـیر مســـلمان نســـبت به چهار حقیقت 

ارتباطـــی سفارش‌شـــده در کتاب مقدس 
آنهاســـت. یعنـــی تفکر بر خویـــش، بر هم 
نـــوع، بر آفـــاق و بر مافوق این ســـه. با این 
تفســـیر، معرفـــت به خدا برای مســـلمانان 
در گـــرو اصول اســـت نه فروع. امـــا ایجاد 
حلقه‌هایی که نســـبت به یکـــی از باورهای 
اساســـی مســـلمانان یعنی »تسلیم شدن« 
در برابـــر قوانیـــن دینـــی تعریـــف شـــده 
اســـت؛ گرچه ســـاحتی معنـــوی دارد اما 
به‌گونـــه‌ای ایجـــاد درماندگـــی می‌کند؛ 
درماندگـــیِ  حاصل از دینِ  صوفیانه‌ شـــده 
همان بخش اصلـــی هرمنوتیک درماندگی 
اســـت. به همین جهت اســـت کـــه اصولا 
بیـــش از نیمـــی از صوفیان مســـلمان هر 
از چنـــدی خدمت‌هایـــی به نظـــام جبار 
عصـــر خود کرده یا ســـعی بر آن داشـــتند 
که پادشـــاه، ســـلطان، خاقان یـــا... را از 
طریق آییـــن اختصاصی خـــود وارد حلقه 

مرید‌پروری‌شـــان کنند. 
  نـــام بـــردن از نظـــام سیاســـی جبـــار 
براســـاس معیارهایی اســـت کـــه در اصول 
آییـــن اســـام تبییـــن شـــده و نگارنده در 
ادامه شـــرح بحث درماندگی در ســـاحت 
جامعه‌شـــناختی عقیـــده، پـــای فراتـــر 
ننهاده اســـت. اگر قبول کنیـــم که اصول 
نظـــام ســـرمایه‌داری ریشـــه‌هایی معاصر 
دارد و نمی‌تـــوان آن را نســـبت بـــه قـــرون 
ابتدایی اســـام ســـوق داد اما بـــا تخفیف 
می‌تـــوان گفت کـــه خشـــونت‌ها، اصول 
مادی و نحوه بهره‌کشـــی از جامعه توســـط 
حاکمان در قـــرون ابتدایی ترویج اســـام 
جزء مصادیـــق همین نظام ســـرمایه‌داری 
امـــروز شـــکل می‌گیـــرد؛ البته بـــا درجه 
غلظـــت کمتر. بـــا این حال پـــس از درک 
تمامـــی الگوهایی که در گـــرو تکنولوژی و 
ماهیت دین در عصر ســـرمایه‌داری اســـت 
می‌تـــوان نتیجه گرفت که درماندگی بشـــر 
با آشـــنایی او نســـبت به محیط تکنولوژی 
بیشـــتر خواهد شـــد، این به معنای زدودن 
اصـــل نیاز بشـــر به تکنولوژی نیســـت. اما 
عقب‌ماندگـــی اندیشـــه در ســـاحت دین 
و آن هـــم در کید‌هـــای بشرســـاخته‌ای 
چـــون عرفان‌های کاذب، روان‌شـــناختی و 
همچنین معنویت‌گرایی می‌تواند ســـاحت 
عقلانـــی را از وی بربایـــد. درماندگی اصلی 
زمانـــی ایجاد می‌شـــود که انســـان نیمی 
از ذهـــن خـــود را به دســـت تکنولـــوژی و 
تیز‌اندیشـــی آن و نیـــم ِ معنویـــت طلب را 
منحصرا در گرو معنویـــت افراطی یا کاذب 
عرفان‌گونه یـــا صوفی‌مســـلکانه قرار دهد 
و روزبه‌روز آن را در تاریکی خودخواســـته‌ای 
قرار دهد که دهکـــده جهانی بدون ‌در نظر 
گرفتن برســـاخت‌های فرهنگی هر جامعه 

به جهان ضمیمه ســـاخته اســـت. 
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 انسان جهانشهری با وجود گرایش 

فطری به مساله ساحت متافیزیکی 

و همچنین باورمندی به تبعیت از 

قوانین دینی برای آرامش معنوی )در 

حداقل‌ترین حالت( به دنبال انعطاف 

در دین می‌رود. انعطاف دینی او گاهی 

با مسامحه و گاهی با مغلطه ترکیب 

نامیمونی را می‌سازد که عقبه صوفیسم، 

به آن کمک می‌کند. 

عرفان، این تلاش را در معیاری فرادینی 

تصور می‌کند، معیاری که اصولا 

قانونمند نیست و خط‌شکن است

 جمهوری اسلامی 

بیشتر نهضت است تا نظام

سیدجواد طاهایی: جمهوری اسلامی در ماهیت خود بیشتر   

یک جنبش اجتماعی اسـت تا دولت و بیشـتر نهضت اسـت 

تـا نظـام. نقـش مـردم در نظـام هیـچ‌گاه صـوری نخواهد شـد و 

بـه روندهـا و نهادهـا و عـادات تقلیـل نخواهد یافـت. جمهوری 

اسالمی هیـچ‌گاه یـک دموکراسـی مـدرن لیبرال نخواهد شـد و 

همـواره چهـره یـک جمهوری آزاد باسـتانی را حفـظ خواهد کرد. 

شـورش‌ها بخشـی از جمهوری اسالمی اسـت، در همان معنا که 

پرسشـگری‌ها بخشـی از جمهوریت است.

حسین راغفر با 

اشاره به نابرابری 

به‌عنوان یکی از 

عوامل بروز فقر، 

تحقق عدالت 

اجتماعی را یکی 

از اهداف انقلاب 

اسلامی عنوان کرد 

و نسبت به سطح 

فقر و نابرابری در 

جامعه کنونی ایران 

هشدار داد

 
عبدالحسین 

کلانتری: »دولت 

)به معنای عام( و 

بازار دست‌شان در 

جیب یکدیگر است. 

می‌توان دولت‌ها 

را درخصوص 

عدم‌گردش سرمایه 

با هم مقایسه کرد 

که بخش عظیمی 

از سرمایه‌شان در 

بخش خصوصی 

است، البته این به 

آن معنا نیست که 

اقتصاد باید دولتی 

شود

حامد سرلکی 
روزنامه‌نگار


